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فرانسه، سوریه را تهدید کرد
رئیس ستاد مشــترک ارتش فرانسه تأکید کرد اگر  �

سوریه از خط قرمزی که رئیس جمهور این کشور برای 
اســتفاده از مواد شیمیایی مشــخص کرده، پا را فراتر 
بگذارد، پاریس به تنهایی به سوریه حمله خواهد کرد. 
به گزارش ایســنا، به نقل از روسیا الیوم، ژنرال فرانسوا 
لوکوانتر، رئیس ستاد مشترک ارتش فرانسه گفته است 
که فرانســه و آمریکا درباره وضعیت ســوریه و خطر 
فراتررفتن از خطوط قرمز اســتفاده از سلاح شیمیایی 
هم دیدگاه مشترکی با یکدیگر دارند. مکرون همچنین 
ســال ۲۰۱۷ اعــلام کرد هرگونه اســتفاده از ســلاح 
شــیمیایی در سوریه، فرانسه را به واکنش فوری وادار 
می کند. ریاست جمهوری فرانســه اوایل ماه میلادی 
جــاری تأکید کرد پاریــس و واشــنگتن درصورتی که 
اطمینان یابند ســوریه از ســلاح شــیمیایی استفاده 
می کند، بــا هماهنگی کامل پاســخی قاطع خواهند 
داشــت. این در حالی اســت که وزارت دفاع روسیه 
گزارش ها درباره استفاده دمشق از سلاح شیمیایی در 
غوطه شرقی را تکذیب مي کند و آن را توجیهی برای 

تشدید مجازات علیه سوریه می داند. 

ادامه حملات انتحاری طالبان 
در کابل

سیر حملات تروریستی در کابل و کشتار غیرنظامیان  �
ادامه دارد. در حمله ای انتحاری، انفجار یک خودروی 
بمب گذاری شده در کابل جان دست کم سه غیرنظامی 
را گرفــت و چندین نفــر دیگر را زخمی کــرد. طالبان 
مســئولیت ایــن انفجــار را پذیرفــت. وزارت داخله 
افغانستان اعلام کرد که حمله انتحاری شنبه (دیروز) 
علیــه مأمــوران امنیتــی کمپانی G4S، یک شــرکت 
چندملیتی خدمات امنیتی، رخ داد، اما به آنها آسیبی 
وارد نکرد، بلکه شــهروندان عــادی را از پای درآورد. 
این حمله در ســاعتی رخ داد که کارمندان و کارگران 
در نخســتین روز کاری هفته به محــل کار می رفتند. 
هرچنــد این خودرو به ســمت مقــر G4S در حرکت 
بود، اما پیش از رســیدن به آن منفجر شــد. ذبیح االله 
مجاهد، سخنگوی طالبان، پس از این حمله مسئولیت 
آن را برعهــده گرفت. او در پیامــی از طریق واتس اپ 
برای روزنامه نگاران مدعی شــد کــه مهاجم انتحاری 
کاروان «ســربازان خارجــی» را هــدف گرفته اســت: 
«همه اشغالگران کشته شــدند». این حمله هم زمان 
با افزایش فشــارها بر طالبان برای آغاز گفت وگوهای 
صلح با دولت این کشور رخ می دهد و چهارمین حمله 

انتحاری به کابل در سه هفته اخیر است. 

۱۶ کشته در حمله هوایی ترکیه
به بیمارستان عفرین

گروه ناظر حقوق  بشــر سوریه، مســتقر در لندن،  �
می گوید حملــه هوایی ترکیه به بیمارســتان اصلی 
عفرین، در شمال سوریه، دســت کم ۱۶ کشته برجای 
گذاشته است. خبرگزاری فرانسه می گوید؛ هلال احمر 
کردستان که اداره بیمارســتان را برعهده دارد، هدف 
قرارگرفتن بیمارســتان را تأیید کرده، اما هنوز آماری از 
تلفات نداده است. درهمین حال، رامی عبدالرحمان، 
مدیر گروه ناظر حقوق  بشــر ســوریه کــه مقر آن در 
بریتانیاســت، گفته: «۱۶ نفر، از جمله دو زن باردار در 
جریان این حمله کشــته شــده اند». باوجوداین گفته 
شــده هیچ یک از کارمندان بیمارستان و کادر پزشکی 
این مرکز در میان کشته شدگان نیستند. یکی از مدیران 
هلال احمر کردستان به خبرگزاری فرانسه گفته است 
که بیمارســتانی که هدف قرار گرفته، تنها بیمارستان 

عفرین بوده که هنوز دایر مانده است. 

شورشیان غوطه  شرقی
با روسیه مذاکره می کنند

گروه هــای مخالــف در غوطه شــرقی، از جمله  �
جیش الاســلام، فیلــق الرحمــن و احرارالشــام در 
بیانیه مشترکی که از ســوی مخالفان در شبکه های 
اجتماعی منتشــر شــد، آمادگی خود را برای اجرای 
قطع نامه هــای بین المللــی و ورود کامــل به روند 
سیاســی اعلام کردنــد. به گزارش ایســنا، به  نقل از 
ســایت خبری ســیریانیوز، گروه های مسلح آمادگی 
خود را برای مذاکره مســتقیم با مسکو در ژنو تحت  
نظارتــی بین المللی اعلام کردند. در بیانیه مشــترک 
گروه های جیش الاسلام، فیلق الرحمن و احرارالشام 
آمده اســت که بر اجــرای کامل قطع نامــه ۲۴۰۱ و 
ورود به روند سیاســی با اســتناد بــه قطع نامه های 

بین المللی تأکید دارند. 

احمد رشیدى نژاد

سپاه فضایی آمریکا

از جمله نگرانی های عمــده قدرت های بزرگ  �
در دهه های اخیر، برتری فضایی نســبت به ســایر 
رقباست که عنوان «امنیت فضایی» به خود گرفته 
اســت؛ رقابتی که با پرتاب نخستین انسان به فضا، 
از ســوی شــوروی ســابق (۱۹۶۱م) آغاز شد و دو 
دهه بعد (دهه ۱۹۸۰م) با طرح «جنگ ستارگان» 
از ســوی «ریــگان» رئیس جمهــوری وقت ایالات 
متحده، به اوج خود رسید. طرحی که هدف نهایی 
از ارائه آن ایجاد یک سپر دفاع موشکی در سراسر 
فضــای ایالات متحده بود کــه در آن با به کاربردن 
تکنولوژی های بســیار پیشــرفته، مانند اشعه لیزر 
و توپ هــای الکترومغناطیــس، امــکان انهــدام 
موشــک های اتمی دشــمن را در مراحل مختلف 
پرتــاب و پرواز، فراهم می کــرد. مقامات آمریکایی 
از ایــن طرح به عنــوان «ابتکار دفاع اســتراتژیک» 
یــاد می کردند. هرچند چنین وانمود می شــود که 
پروژه جنگ ســتارگان به دلایل فنــاوری پیچیده و 
هزینه های گزاف، در همان ســال های نخست کنار 
گذاشته شد، با این حال پیگیری و اجرای پروژه های 
مشابه، به ویژه از زمانی که چین توانایی نابودکردن 
ماهواره هــای مداری را با اســتفاده از تســلیحات 
زمینــی بــه نمایــش گذاشــت (۲۰۰۷)، صحت 
این گونــه ادعاها را مــورد تردید قرار داده اســت 
(پروژه هایی مانند امضای طرح تحقیق، توســعه، 
آزمایــش و ارزیابی تســلیحات فضایــی در زمان 
اوباما). در همین راســتا «ترامپ» رئیس جمهوری 
آمریــکا، چند روز پیش از تشــکیل نوع جدیدی از 
نیروهای نظامی- فضایی خبر داد که ممکن است 
عملیات نظامی در فضای کهکشــان انجام دهند. 
از نظــر وی «همان طــور که در زمیــن، هوا و آب، 
جنگ هــا وجود دارد... ممکن اســت این اتفاق در 
فضا نیز به وقوع بپیوندد... به این منظور همان طور 
که نیــروی هوایی، زمینی و نیــروی دریایی وجود 
دارد، باید نیروی فضایی نیز تشکیل شود». پیش تر 
نیــز کمیته نیروهای مســلح مجلــس نمایندگان 
آمریکا با تأســیس شــاخه ای نظامی با نام «ارتش 
فضایــی ایالات متحده» موافقت کرده بود. ســپاه 
فضایی آمریــکا که بــه «Space Corps» معروف 
است، ظاهرا در پی نگرانی های مقامات آمریکایی 
دارایی های فضایی اش شــکل  کنترل  درخصوص 
خواهــد گرفت. بر این اســاس کشــورهای رقیبی 
مانند چین و روســیه در حال ســاخت تسلیحاتی 
هســتند که می توانند امنیت فضایــی آمریکا را به 
خطر بیندازند. اسلحه هایی مانند تسلیحات لیزری، 
تفنگ های ریلی الکترومغناطیســی و ســلاح های 
مایکروویو که برای نابودکردن اطلاعات، ارتباطات 
و ماهواره هــای ناوبــری ایالات متحــده می تواند 
مورد اســتفاده قرار گیرند. به طور خلاصه مقامات 
این کشــور از این موضــوع نگران اند کــه توانایی 
احتمالی دشــمن بــرای ایجاد اختلال در شــبکه 
ماهــواره  ای و سیســتم های مبتنی بــر داده های 
ماهواره ای، بتوانــد نیروهای آمریــکا را به دوران 
پیش از ارتباطات ناوبری بازگرداند. با نابودشــدن 
ارتباطات ناوبری- مخابراتــی، ارتش آمریکا عملا 
توانایــی هدایــت و ناوبری نیروهایــش را در هوا، 
دریا و زمین از دســت خواهد داد و ناچار جنگ ها 
باید به شــیوه جنگ هــای پیش از ایــن فناوری ها 
هدایت شــود. سیســتم موقعیت یابــی جهانی یا 
GPS، یــک مجموعــه از ماهواره هــای آمریکایی 
است که به طور مدام این اطلاعات حساس را برای 
هدایــت و ناوبری در اختیار ارتش این کشــور قرار 
می دهــد. در همین راســتا چندی پیش نیز ارتش 
آمریــکا تمرینی را بــه نام «یک روز بــدون فضا» 
انجام داد تا توانایی خود را در صورت محرومیت 
از ایــن اطلاعات بســنجد. در این ارتبــاط هرچند 
ممکن اســت این اقدام «ترامپ» تنها پاسخی به 
شــاخ و شــانه  کشــیدن ها و قدرت نمایی هــای 
موشکی اخیر «پوتین» برای آمریکا باشد، بااین حال 
اندک تردیدی اســت که مقامات آمریکایی به این 
نتیجه رسیده باشند که چنانچه از این مهم غفلت 
کننــد، ممکن اســت برتــری و هژمونــی جهانی 
خویش را از دست بدهند. هژمونی اي که پیش تر 
در دریــا، خشــکی، هوا یا با واســطه تســلیحات 
هســته ای میسر می شــود، اکنون با برتری در فضا 
جست وجو می شــود. به این ترتیب کسی که بتواند 
برتری فضایی خود را نســبت به ســایر رقبا حفظ 
کنــد، می تواند هژمونی جهانــی خویش را تثبیت 
کند. شــرایطی که تنها با واردکــردن ضربه اول از 
ســوی هر یــک از رقبا فراهم خواهد شــد. بر این 
اســاس «مایک راجرز» نماینده ایالــت آلاباما که 
یکی از موافقان طرح ارتش فضایی آمریکاست، با 
اظهار شگفتی نسبت به مخالفان این طرح، بر این 
باور اســت که «با ازبین بردن چشم ها و گوش های 
آمریکا (ماهواره ها) از سوی روسیه و چین، امکان 
تسلط و برتری این کشورها وجود خواهد داشت». 
بــا این توضیح کــه نظریات ژئوپلیتیــک به عنوان 
دانشــی از رقابت و کسب قدرت؛ بر حسب زمان و 
تکنولوژی بخشی از بسترها و امکانات جغرافیایی 
را ضامــن هژمونــی قدرت ها در جهــان یا لااقل 
بخشی از آن می دانند. به شکلی که زمانی تسلط 
بر دریاها از ســوی نیروی دریایی (همچون نظریه 
قدرت دریایی)، زمانی برتری زمینی در بخشــی از 
جهان (همچون نظریه هارتلند و ریملند) و زمانی 
دیگر برتری هوایی (نظریه قدرت هوایی) به عنوان 
کلید هژمونی جهانی مورد توجه قرار گرفته است. 

یادداشت

کرملین روزهای شــلوغ و پردردسری را ســپری می کند؛ از یک سو، 
تنش مســکو با غرب و به خصوص بریتانیا بر ســر ســوءقصد به جانِ 
سرگئی اسکریپال، جاسوس دوجانبه روسی، بالا گرفته است و از دیگر 
سو، روسیه خود را مهیای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می کند. 
بااین حال در داخل روســیه به نظر اوضاع چندان بر وفق مراد کرملین 
و پوتیــن پیش نمــی رود. فقدان فضــای رقابتی در نتیجه منع شــدن 
برخی چهره های اصلی اپوزیســیون از شــرکت در انتخابات، از جمله 
آلکســی ناوالنی باعث شــده تا تنور رقابت آن طور که بایدوشــاید گرم 
نشــود. پوتین برای مشروع نشان دادن خود و همچنین قدرت نمایی در 
عرصــه بین المللی نیازمند یک رأی بالاســت؛ امری که باعث شــده تا 
ستاد انتخابات روسیه به فکر تمهیداتی مانند برگزاری همه پرسی های 
محلی و قرعه کشی میان رأی دهندگان بیفتد. البته این اقدامات به نظر 
تا این لحظه چندان مؤثر واقع نشــده اند. آخرین ســخنرانی تبلیغاتی 
پوتیــن در کریمه نیز کمتــر از دودقیقه به طول انجامید؛ این مســئله 
حاکی از آن است که خود پوتین نیز چندان شوروهیجانی برای مبارزات 

انتخاباتی ندارد. 

 گذشــته از ایــن رخــوت عمومی، به نظــر عرصه بــرای فعالیت 
گروه های ناظر انتخابات نیز تنگ تر شــده اســت. طبق گزارش گاردین، 
در روزهای اخیر، پلیس روسیه در چندین مورد تلاش کرده با حمله به 
دفاتر گروه های نظارتی اقدام به ضبط مجوزهای ناظران کند. بااین حال 
روز گذشــته، الا پامفیلوا، رئیس ســتاد انتخابات روسیه، اعلام کرد این 
ستاد نه تنها به هیچ عنوان قصد سنگ اندازی در مسیر فعالیت گروه های 
ناظــر را ندارد، بلکه اجــازه چنین کاری را نیز نخواهــد داد. در همین 
راستا و به منظور بالابردن اعتبار و مقبولیت انتخابات، روسیه از چندین 
سیاســت مدار خارجی برای نظارت بر رونــد انتخابات دعوت به عمل 
آورده است. لئونید اسلاتسکی، رئیس کمیته روابط خارجی دوما، نیز از 
ســفر ۳۰۰ سیاست مدار خوش نام خارجی با هدف نظارت بر انتخابات 
روسیه خبر داده است. از جمله این افراد نیز می توان از پدرو آگراموند، 
رئیس سابق مجمع پارلمانی اروپای اسپانیا، نام برد که سال پیش بعد 

از دیدار با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، از سمت خود عزل شد. 
گذشته از بحث انتخابات، روسیه در خارج از مرزهای خود نیز دچار 
چالش شــده اســت. با وجود انکارهای مکرر روسیه، سران کشورهای 

غربــی، از جمله آمریکا بر این باورند که روســیه در پشــت حمله به 
جاسوس روس در بریتانیا بوده است؛ امری که به اخراج ۲۳ دیپلمات 
روس از بریتانیــا انجامید. درمقابل، کرملین کــه نمی خواهد در انظار 
عمومی روسیه قافیه را ببازد، دست به مقابله به مثل زده و روز گذشته 
۲۳ دیپلمــات بریتانیایی را اخــراج کرد. طبق گفته ســرگئی لاوروف، 
وزیر امور خارجه روســیه، این ۲۳ دیپلمات یک هفته فرصت دارند که 
خاک این کشــور را ترک کنند. علاوه بر این، طبق اعلام مقامات روســی، 
فعالیت های شورای بریتانیا که وظیفه تقویت ارتباطات فرهنگی میان 
دو کشــور را نیز برعهده دارد، متوقف خواهد شد. مقامات روسی با این 
استدلال که این ســازمان پوششی برای فعالیت های جاسوسی بریتانیا 
بوده ، دست به این اقدام زده اند. به نظر در شرایط کنونی تنها کسی که 
از این تشدید تنش ها سود می برد، ولادیمیر پوتین است که خود را برای 
یک دوره دیگر ریاست جمهوری مهیا می کند؛ درواقع او می کوشد خود 
را به عنوان مدافع روســیه در برابر زیاده خواهی و تهاجم کشــورهای 
غربی به تصویر بکشد. شاید این مسئله باعث شود که مردم برای حفظ 

ناجی خود در قدرت، پای صندوق های رأی حاضر شوند.

 روسیه ۲۳ دیپلمات بریتانیایی  را  اخراج کرد
گرم کردن تنور انتخابات با آتش تنش با غرب

بهاره محبی: تقریبا همه اطمینان دارند که ولادیمیر 
پوتیــن پیروز انتخابات ریاســت جمهوري ماه مارس 
اســت. اما پرسش کلیدي این اســت که چه اتفاقي 
در شــش ســال آینده خواهد افتاد و اینکه آیا نظام 
اقتدارگرایانــه اي کــه بوریس یلتســین پایه گذاري و 
پوتین آن را تقویت کرد، به حیات خود ادامه خواهد 

داد یا خیر؟
در ســالي که جریان هاي رسانه اي سرشــار از اخبار 
شوک کننده و خشن بود، شاید یکي از خبرهایي که کمتر 
از همه تعجب آور بود، ۱۴ دســامبر ۲۰۱۷ منتشــر شــد: 
ولادیمیر پوتین بار دیگر در انتخابات ریاســت جمهوري 
شــرکت مي کند. از ۲۰۱۲ که پوتین به کرملین بازگشت، 
هیچ شــکي نبود کــه او تلاش خواهد کــرد تا یک دوره 
شش  ســاله دیگر کرسي اش را حفظ کند. همچنین هیچ 
شــکي وجود نداشــت که کســي جز او پیروز انتخابات 
۲۰۱۸ نخواهد بود، به ویژه اینکه کاندیداهاي دیگر به جز 

آلکسي ناوالني شانس زیادي ندارند.
ناوالني فعال مدني، نیز با وجودي که نسبت به پوتین 
از حمایــت عمومي کمتري برخوردار بود، ۲۵ دســامبر 
به طور رســمي از حضــور در انتخابات منع شــد. او که 
به شدت مورد توجه رسانه هاي خارجي قرار گرفته بود، 
از طرف کمیسیون انتخابات به  دلیل سوابق سوء از جمله 
متهم شدن به فساد مالي از حضور در انتخابات منع شد. 
ناوالنــي به امید تکرار اعتراض هاي گســترده مردمي در 
ســال ۲۰۱۲ که در اعتراض به بازگشــت پوتین به قدرت 
برگزار شــده بود، از مردم روسیه خواست ضمن تحریم 
انتخابات به خیابان ها بیایند. اما واقعیت این اســت که 
حتي اگر این جریان اعتراضي هم شکل بگیرد، تأثیري بر 
روند انتخابات نخواهد داشــت. پوتین تمام تلاش خود 
را براي پیــروزي حداکثري در انتخابــات به کار گرفته و 
احتمالا تــا ۲۰۲۴ در کرملین خواهد ماند. اما این حضور 
ماندگار چه معنایی براي روس ها و البته روابط روسیه با 
غرب خواهد داشت؛ روابطي که به واسطه اتهام دخالت 
روسیه در انتخابات ریاست  جمهوري آمریکا چندان حسنه 
نیست. پوتین مانند برژنف، رهبر اتحاد جماهیر شوروي، 
نزدیک به ۱۸ سال اســت که رهبري روسیه را در دست 
دارد. اگر او موفق شــود همچنان کرســي خود را حفظ 
کند، نزدیک به یک  چهارم قرن بر روسیه حکمراني کرده 
است. اما ماهیت نظام سیاسي که پوتین را براي این مدت 
طولاني در رأس نگه داشــته چیست و چه مقدار از این 
ماهیت نظام سیاسي برگرفته از شخصیت و اولویت هاي 
پوتین است؟ اغلب مفسران بر این باورند که یک تفاوت 
بنیادین وجود دارد میان روش اداره روسیه در دهه ۱۹۹۰ 
و آنچه در دهه ۲۰۰۰ وجود داشت. گفته مي شود در دهه 
۲۰۰۰ به دلیل بسته  شدن فضا و بازگشت حضور سنگین 
دولــت، آزادي ها محدود شــد و بازارهاي مالي پویایي و 
نشاط خود را از دست دادند. در واقع پوتین ترکیب غریبي 
از پسرفت  را در روسیه به اجرا گذاشته: بازگشت به عصر 
خودکامگي هاي اتحاد جماهیر شوروي و هم زمان احیاي 
شیوه هاي استبدادي دوران تزار (استیون لي مایر در ۲۰۱۵ 
در کتاب خود با اشــاره به شیوه هاي حکومت داري پوتین، 
وي را تــزار جدید خوانده اســت. در حالي که دو ســال 
پیش تر فیونا هیل و کلیفورد گادي او را عامل به  جامانده 
از ک   گ ب در کاخ کرملین خوانده بودند). اما آنچه امروز 
در روســیه به عنوان «نظام پوتین» شناخته مي شود، نه 
سازماني نئوشوروي است و نه سازماني برگرفته از نظام 
امپراتوري تزاري؛ بلکه نظامي است که به طور مشخص 
پس از عصر اتحاد جماهیر شوروي و در اوایل دهه ۱۹۹۰ 
شــکل گرفت و پس از ســال ۲۰۰۰ توسط شخص پوتین 

پایه هایش محکم شد و تا امروز پابرجا مانده است.
این نظام را بوریس یلتســین پایه گذاري کــرد. اما از 
همان زمان در ســاختار سیاسي پساشــوروي یک نقطه 
 ضعف بزرگ وجود داشــت: در حالي که کشــور رسما 
یــک ســاختار دموکراتیک داشــت، هر زمان کــه اراده 
رأي دهنــدگان در مقابــل اولویت هاي رهبران سیاســي 
قرار مي گرفت، این دموکراســي بود کــه در جایگاه دوم 
مي ایســتاد. به عنوان مثال، بخش عمــده اي از قوانین 
کلیــدي که اقتصــاد اتحــاد جماهیر شــوروي را ویران 
کرد را نه نمایندگان منتخب مردم با بررســي دقیق، که 
رئیس جمهوري تصویب کرده بــود. وقتي هم که طرح 
«شوک  درماني» یلتســین با مخالفت هاي جدي روبه رو 
شد، رئیس جمهور در اکتبر ۱۹۹۳ براي مقابله با مخالفت 
نمایندگان مجلس از تانک هاي ارتش اســتفاده و سپس 

قانون اساســي جدیدي را امضا کرد که دســامبر همان 
سال پس از یک همه پرســي نمایشي تصویب شده بود. 
نتیجه، یک نظام جدید ریاست جمهوري بود که نسبت به 
تمام نهادهاي قانوني و انتخابي بیشترین قدرت اجرائي 
را داشــت. یلتسین نامحبوب در سال ۱۹۹۶ در انتخاباتي 
که (به زعم مخالفان) شــائبه تقلب در آن وجود داشت، 
بار دیگر به پیروزي رسید. آناتولي چوبایس مشاور یلتسین 
پس از این پیروزي گفت: «دموکراسي روسي تغییرناپذیر 
است، مالکیت خصوصي در روســیه تغییرناپذیر است، 
اصلاحات بازار در دولت روســیه تغییرناپذیر است». این 
فهرســت در اظهارات چوبایس نشــان دهنده اسباب و 
لوازم دموکراســي از نگاه دولتمردان آن دوران روســیه 
اســت. به این ترتیــب مدت ها پیش از اینکــه ولادیمیر 
پوتین در روســیه به قدرت برسد، شــکافي عمیق میان 
خواســت هاي دموکراتیک مردم و اولویت هاي کرملین 
وجود داشت. دیمیتري فورمن، کارشناس علوم سیاسي 
روس، معتقــد اســت نظام سیاســي کــه از اوایل دهه 
۱۹۹۰ در روســیه بنا شــده، تقلیدي از دموکراسي است. 
او مي گوید: «نظام سیاســي روســیه تمام اسباب و لوازم 
ظاهــري یــک دموکراســي را دارد؛ انتخابــات دوره اي، 
پارلماني با حضور احزاب سیاسي رقیب، رسانه هایي به 

ظاهر آزاد... اما از جوهره دموکراسي خبري نیست».
پوتین این نظام سیاســي را از یلتســین به ارث برد و 
عمر آن را بیشتر کرد. اصلاحات بازار دهه ۱۹۹۰ تغییري 
نداشــته و هرچند برخي از الیگارشي هاي منتخب مانند 
میخاییل خودورکوفسکي سلب مالکیت شده اند اما اصل 
مالکیت خصوصي تغییر چنداني نداشته است، به طوري 
که روســیه حالا ۹۶ میلیاردر دارد، افرادي که بیشــترین 
ثروت خود را در دوره زمامداري پوتین به دست آورده اند. 

(فوربس)
ایــن نظام گســترده کــه در دو دهه حضــور پوتین 
در قــدرت قوي تــر شــده، مطمئنــا پــس از انتخابات 
ریاســت جمهوري ۲۰۱۸ نیز به حیات خود ادامه خواهد 
داد اما پرســش کلیدي که ذهن بسیاري از مفسران را به 
خود مشغول کرده، این است که پس از دوره شش  ساله 
پیش ــرو، پوتین با محدودیت قانون اساسي براي حضور 
مجدد در انتخابات ریاســت جمهوري چه خواهد کرد؟ 
جالب اینجاست پوتین که احتمالا براي نیم  دهه آینده در 
کرملین خواهد بود، خود مردم روسیه را تشویق مي کند 

که به روسیه پس از او بیندیشند.
برخي گمانه زني کرده اند که احتمــالا پوتین با پایان 
تــرک  را  دوره ریاســت جمهوري اش در ۲۰۲۴ قــدرت 
خواهد کرد. ســناریوي دیگري مطرح شــده که احتمالا 
با اصلاح قانون اساســي پــس از پوتیــن از قدرت نهاد 
ریاســت جمهوري کاســته شــده و برخــي از اختیارات 
ریاست جمهوري به پارلمان محول خواهد شد. همچنین 
اختیارات نخست وزیري هم بیشتر خواهد شد. همچنین 
گرچــه این امکان وجــود دارد که پوتین بــار دیگر مانند 
سال هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ با فاصله  گرفتن اجباري از کرسي 
ریاست جمهوري، چهارسالي را بر کرسي نخست وزیري 
بنشــیند، اما ناظــران احتمال تکرار این ســناریو را بعید 
مي دانند. نزدیک به یک دهه پیش، زماني که دومین دور 
ریاســت جمهوري پوتین به روزهاي پایاني خود نزدیک 
مي شــد، گمانه زني هاي مشــابهي وجود داشــت مبني 
بر اینکه او ممکن اســت قانون اساســي را براي رفع این 
محدودیت اصلاح کند یا نوعي نظام پارلماني ایجاد کند. 
پوتیــن در نهایت هیچ  یک را انجام نــداد و تنها به مدت 

چهار سال کرسي خود را در اختیار دیمیتري مدودف قرار 
داد و سپس براي دو دوره شش  ساله (که نتیجه اصلاح 

قانون اساسي بود) به جایگاه خود بازگشت.
آنچه پوتین در ۲۰۲۴ انجام خواهد داد تا حدودي به 
این مسئله بستگي دارد که او بازنشستگي خود را چطور 
ببیند. با نگاهي به گذشته رهبران اتحاد جماهیر شوروي 
و پساشــوروي مي شود گفت او با دشــواري هاي زیادي 
روبه رو نخواهد شــد. گذشته از خروشــچف که پس از 
کنارگذاشته  شدن از قدرت سال هاي پایاني عمر خود را به 
سختي گذراند، افرادي مانند گورباچف با وجودي که به 
دلیل فروپاشي اتحاد جماهیر شوروي نفوذ سیاسي خود 
را از دســت دادند اما شــرایط قابل قبولي دارند. یلتسین 
هم به واســطه شــخص پوتین دوران بازنشستگي خود 
را در آرامــش گذراند. در ســال ۱۹۹۹ اولین اقدام پوتین 
به عنــوان رئیس جمهور پس از اســتعفاي غیرمنتظره 
یلتســین در شب سال نو این بود که به یلتسین مصونیت 
قضائي بدهد. اما آیا کســي هســت که ایــن کار را براي 
پوتین انجام دهد؟ براي پاســخ به این پرسش ابتدا باید 
دید نظام سیاسي امروز روســیه تا چه اندازه به شخص 
پوتین وابســته اســت. بخش زیادي از نگراني نخبگان 
روسیه نسبت به فرداي انتخابات ۲۰۲۴ احتمال فروپاشي 
ســاختار نظامي حاکم بر این کشــور در غیاب شخصیت 
کاریزماتیک اســت. شاید سیاست مداران زیادي هستند که 
مي توانند به همان روش پوتین روســیه را اداره کنند؛ از 
مدودف گرفته تا ویاچســلاو ولدیــن، نزدیک ترین متحد 
پوتین و ســرگئي شــویگو وزیر دفاع فعلي روســیه. اما 
مسئله اصلي این است که آیا «نظام پوتین» که در فضاي 
امروز روسیه با مشکلات زیادي روبه روست، مي تواند به 

حیات خود ادامه دهد.
روســیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ به لطف افزایش قیمت 
نفت در بازارهاي جهاني رشد اقتصادي خوبي داشت که 
باعث شــد رکود عمیق به  جامانده از دهه ۱۹۹۰ را پشت 
ســر بگذارد. بالارفتن قیمت نفت به پوتین این فرصت را 
داد تا بدهي هاي روســیه را بپــردازد و حقوق کارمندان، 
کارگران و بازنشســتگان را به  موقع پرداخت کند. همین 
مسئله یکي از عوامل محبوبیت پایدار او در افکار عمومي 
روسیه بوده اســت. اما حالا چندسالي است که اقتصاد 
روسیه از روزهاي اوج خود فاصله گرفته است. اقتصاد 
این کشــور به واســطه بحران جهاني اقتصاد در ۲۰۰۸ 

به شدت آســیب دید. این دشــواري ها با کاهش شدید 
قیمــت نفت و تحریم هاي غربي علیه روســیه در ۲۰۱۴ 
بیشتر هم شــد. از آن زمان قیمت نفت کمي بالا رفته و 
برخي بخش هاي اقتصادي روســیه از جمله کشاورزي 
پیشــرفت خوبــي داشــته اند. ولي در مجموع شــرایط 

همچنان شکننده است.
امــا آنچه در این میان شــرایط را بدتر کرده، تشــدید 
تنش هاي روســیه با غرب به ویژه ایالات متحده اســت. 
امروزه احساسات ضدروســي در آمریکا و حتي اروپا به  
دلیل اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوري 
۲۰۱۶ ایالات متحده به نفع دونالد ترامپ بسیار زیاد شده 
اســت. نگران کننده تر این اســت که خصومت با روسیه 
در محافل سیاســت  گذاري آمریکا به مراحل خطرناک و 

بازگشت  ناپذیر برسد.
در این میان به نظر مي رسد کرملین آشکارا به  دنبال 
راهی براي کنارآمدن با مشــکلات اقتصادي و شــرایط 
نامســاعد بین المللي اســت. توســعه روابط سیاسي و 
تجــاري با چین شــاید یکي از این راه حل ها باشــد که از 
وابستگي روسیه به صادرات نفت و گاز به اروپا مي کاهد.
در مجموع با توجه به شــرایط موجود بعید اســت 
پوتین در دوره بعدي ریاست جمهوري اش وعده یک ترک 
سریع از قدرت را دهد؛ به ویژه اینکه بسیاري از پروژه هاي 
اقتصادي که نقشــی حیاتــي در اقتصاد روســیه دارند، 

نیازمند ثبات در فضاي سیاسي هستند.
گرچه براي هرگونه حدس و گماني درباره سرنوشت 
نظام سیاســي روســیه زود اســت اما مي تــوان گفت 
چگونگي وقوع رویدادها در نهایت به دو چیز بســتگي 
دارد: نگــرش نخبــگان روســیه و قــدرت ســازماني و 
چشم انداز جنبش هاي مخالف. درباره مورد اول (دیدگاه 
نخبگان) باید گفت از آنجا که نظام سیاسي پوتین همواره 
به نفع نخبگان عمل کــرده، بنابراین کوچك ترین دلیلي 
بــراي رهاکردن آن ندارند. در اینجــا یك تفاوت فاحش 
میان روســیه امروز و اتحاد جماهیر شوروي وجود دارد. 
در شــرایطي که نظام سیاســي اتحاد جماهیر شوروي 
بــه روزهاي ســقوط خود نزدیك مي شــد، بســیاري از 
نخبگان آن مي توانستند شوروي را به مقصد کشورهاي 
تازه تأسیس ترك کرده و با اموال و دارایي خود زیر پرچم 
کشــور دیگري تجارت کنند اما این شــرایط امروز وجود 
ندارد. جنبش هاي اپوزیسیون نیز هنوز ضعف هاي جدي 
دارنــد و به لحاظ قدرت ســازماني، منابــع مالي و نفوذ 
سیاسي قادر به مقابله با پوتین و نظام سیاسي او نیستند. 
از این منظر هیچ تهدید نظام  مند سیاســي، نظم موجود 
روســیه را تهدید نمي کند. با این حــال از نظر اجتماعي، 
چشــم اندازها تا این حد روشــن نیســت. با وجودي که 
کرملین هنوز از محبوبیت نسبي در افکارعمومي روسیه 
به ویژه کارکنان بخش هاي دولتي برخوردار است، در چند 
ســال اخیر جنبش هاي اعتراضي در اقصي نقاط روسیه 
ســر برآورده است که گرچه کوچك و پراکنده هستند اما 
از درون همیــن حرکت هاي پراکنده و متنوع اســت که 
جایگزیني براي نظام سیاسي پوتین مي تواند شکل بگیرد 
و در آن صورت اســت که مي تــوان راهي متفاوت براي 
سازماندهي سیاست، اقتصاد و جامعه روسیه تصور کرد. 
به نظر مي رســد چهارمین دور ریاســت  جمهوري پوتین 
عصر ایســتایي براي نظام حاکم باشد براي مخالفان، اما 

شاید فرصتي باشد براي آغاز یك حرکت.

چه کسي پس از پوتین، روسیه را رهبري مي کند

یک  چهارم قرن حکمراني 


